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ود                    ل شده ب   شکایت های    . از چند ماه پيش از انقلاب، انضباط در ارتش شدیداً مخت

ه است      دهان خود را     : بی شمار افسرها در آن ایام گواه این نکت سربازها حرمت فرمان

د   حتی نگاه نمی دارند، رفتار سربازها با اسب ها و اموال ارتش و          سلاح ها به قدری ب

در برخی از    . ست که به وصف نمی آید، در قطارهای نظامی هميشه آشوب برپاست                ا

ه     . پادگان ها اوضاع به این وخامت نبود    ا ب ان ه ه ی پادگ ا هم د   یکسو  ام ه  -می رفتن  ب

  .سوی ویرانی

ان پتروگ  . در این ميان زلزله ی انقلاب هم در گرفت     دون افسرها،     رپادگ ا ب ه تنه اد ن

ازل     .  کرد بلکه برعليه افسرها قيام    در ساعات بحرانی قيام، فرماندهان در پستوهای من

دند ی ش ود مخف ا  ش. خ ه ب تم فوری ده ی اکتبریست، روز بيست و هف يدلوفسکی، نماین

 بدون شک برای پی بردن به نظر افسرها         -افسرهای هنگ پرئوبراژنسکی صحبت کرد    

ا  ه دوم بت ب وراً-نس ا ف ن   ام ه ای ت ک ورهای" دریاف راف زاده" سلحش ی از اش ه کل   ب

ه از دم             ماجرا بی خبرند، شاید هم بی خبری آن ها از دوروئی آب می خورد، چون هم

  .سلطنت طلب های وحشت زده ای بودند

د هنگ         : "شيد لوفسکی می نویسد    ه صبح روز بع دم هنگامی ک ه شگفت آم چقدر ب

ی       پرئوبرا دون حت يپورچی و ب ال و ش ته طب ک دس ال ی ه دنب ه ب دم ک کی را دی     ژنس

د    ی رفتن ان رژه م نظم در خياب ر، در صفوف م ک افس ی از  !" ی ه برخ د ک ه نمان ناگفت
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د           د آمدن اخ توری ر بگوئيم، افسرهایشان را           -گروهان ها با افسرهایشان به ک ا دقيق ت  ب

د    ا خود آوردن روزی، نقش اسرای         . ب ه در آن رژه ی پي د ک ا افسرها حس می کردن ام

د        ازی می کنن ده        کنتس کلاني  . جنگی را ب اظر را دی ن من ه پس از دستگيری ای ميکل، ک

د      ه صراحت می گوی ود، ب رده                  : "ب ه مسلخ ب ه ب د ک ه گوسفندهائی می ماندن افسرها ب

  ."می شدند

اق             ن نف ود بلکه صرفاً از ای ان سربازها و افسرها نب اق در مي ه موجد نف ام فوری قي

ه سلطنت پيش ا           . پرده برداشت  ام برعلي ام           در ذهن سربازها قي ای قي ه معن ز ب ز هر چي

ر               . برعليه فرماندهان بود   ه ی افسری در ب نابوکوف کادت، که در آن روزها هنوز جام

اک     : "داشت، می گوید  زل خطرن تن از من رون رف از صبح روز بيست و هشتم فوریه بي

د    ی کندن رها را م ی افس ربازها سردوش ون س ود، چ د در  ." ب م جدی تين روز رژی نخس

  .ای داشتپادگان چنين منظره 

ود   رها ب ا افس ربازها ب ی آشتی دادن س ه ی اجرائ أله ی کميت تين مس ار . نخس ن ک ای

دهان پيشينِ شان         ه سيطره ی فرمان ردن سربازها ب ر   . معنائی نداشت جز منقاد ک ا ب بن

ل             ا در مقاب د ت ه هنگ هایشان برگردن ود افسرها ب هرج و  "ادعای سوخانوف، لازم ب

اد   امگی آح ا خودک ومی و ی رج عم نم ره ذه يخته و تي ار گس از ارتش حراست " افس

ه از            . کنند ا، از سربازها می ترسيدند، ن رال ه این انقلاب گران قلابی، درست مانند ليب

، همه ی خطرات ممکن را در     "تيره ذهن "کارگرها در عوض، همراه با آحاد       . افسرها

ا افسرها     به این دليل، آشتی سربازها    . می دیدند " رخشنده ذهن "وجود آن افسرهای      ب

  .دیری نپائيد

ه سربازخانه                   ام ب استانکویچ طرز برخورد سربازها را با افسرها، که فقط پس از قي

م شکستن            : "برگشتند، چنين توصيف می کند     ا دره سرانجام معلوم شد که سربازها، ب

ه                       وارد ب دون افسرها بلکه در بسياری از م ه فقط ب م ن انضباط و ترک پادگان ها آن ه

ی والا              رغم اراده ی   ه عمل  افسرها و حتی با کشتن افسرها هنگام انجام وظيفه، دست ب

ه                     . و رهائی بخش زده اند     ز ب ود، و افسرها ني وم شد عمل سربازها والا ب ه معل حال ک
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ه                  این نکته معترفند، پس چرا افسرها سربازها را به خيابان ها راهبر نشدند؟حال آن ک

ر      د   رهبری افسرها می توانست کار را آسان ت د و از خطراتش بکاه اینک، پس از   . کن

د   رده ان ربازها ک ا س تگی ب لام همبس رها اع روزی، افس د  . پي ه ح ا چ ن راه ت ا در ای ام

ی؟  ا ک ود از آن "صادقند و ت ه مؤلفشان خ د ک ات بيشتر از آن جهت پرمعناین ن کلم ای

بود که به ذهنش خطور نکرد سربازهای خود را به خيابان ها راهبر " چپ"افسرهای 

  .شود

ده ی یک        ان سامپسونيوسکی پراسپکت، فرمان صبح روز بيست و هشتم، در خياب

ه از آن نفرت     : "واحد مهندسی به سربازهای خود توضيح می داد که  ه هم حکومتی ک

ده است،  رنگون ش تند س اه زاده   " داش ه ریاست ش ده ب دی تشکيل ش و حکومت جدی

د   بنابراین لازم است که سربازها مانند سابق از        -لووف و . " افسرهای خود اطاعت کنن

چند تن  ." اکنون از همه انتظار دارم که به آسایشگاه های خود در سربازخانه برگردند            

د اد زدن ربازها فری ان: "از س م قرب ه چش ود ." ب رده ب ربازها بهتشان ب تر س ا بيش : ام

  "همه اش همين؟"

د      ن منظره را تصادفاً دی ده ح . "و سخت آزرده خاطر شد   . غيوروف ای رفی دارم،  بن

ده شود،                   "... جناب فرمانده  اب فرمان ازه ی جن ه منتظر اج دون آن ک وروف ب سپس غي

رای                 : "این سؤال را مطرح کرد که      راد فقط ب ان های پتروگ ارگران در خياب ا خون ک آی

لام  " این جاری شده است که یک ارباب جانشين ارباب دیگری بشود؟       غيوروف جان ک

ام  . را ادا کرده بود    رد        سؤال او تم ده را در خود خلاصه می ک اه های آین . معارضات م

  .کشمکش ميان سرباز و افسر انعکاسی بود از معارضه ی دهقان با مالک

د،                       بلاً دریافت داشته بودن دون شک دستورات لازم را ق ه ب در ایالات نيز افسرها، ک

تند      ان داش يحی یکس وادث توض رای ح ه ب ود           : "هم ائی خ يش از توان رت ب اعليحض

ار سنگين حکومت را       اگزیر شده است ب يده، و اینک ن اطر سعادت کشور کوش ه خ ب

د  ل بده رادرش تحوی ه ب ان        ."  ب ه زب ای دور دست کریم ه ه ی از گوش ری در یک افس

ده می شد           يکلا  : "به شکوه گشوده بود که پاسخ سربازها آشکارا بر چهرهایشان دی ن
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ن افسر خود اعتراف می کند که صبح روز          اما همي ." و ميخائيل سر و ته یک کرباسند      

بعد هنگامی که ناچار شد خبر پيروزی انقلاب را به اطلاع سربازها برساند، سربازها                 

اه هایشان          . از این رو به آن رو شدند       پرسش های آنان، حرکات و سکنات شان، و نگ

ن های زحمت دراز و مجدانه ای که فرد یا افرادی برای تربيت ذه"همه گواهی بود بر 

چه شکاف عميقی   ." کدر و تيره ی آنان، که ابداً به تفکر عادت نداشتند، کشيده بودند           

رین تلگراف واصله از   ا آخ ود را ب لاش، خ دکی ت دون ان ه ذهنشان ب ان افسرها، ک مي

پتروگراد وفق می دهد، و آن سربازها که برداشت خود را از حوادث، صادقانه نشان            

ت   وادث را مس ن ح د و ای ی دهن نگين         م بک س ود س ته ی خ ه بس ای پين قلاً در دست ه

  !می کنند

ود، تصميم گرفت            ه رسميت شناخته ب د انقلاب را ب دهی عالی ارتش، هر چن فرمان

ه شود ه جبه انع از سرایت انقلاب ب ه ی . م دهان هم ه فرمان ل ارتش ب تاد ک يس س رئ

ی، فر                  ه در صورت نزدیک شدن فرستادگان انقلاب ه   جبهه ها دستور داد ک ستادگانی ک

ا   -می ناميد " اوباش"ژنرال آلکسيف آن ها را به اختصار          به جبهه ها، بلافاصله آن ه

ه       . را دستگير کنند و به دادگاه های صحرائی تحویلشان دهند          رال، ب روز بعد، عمين ژن

امی     ه               " والاحضرت "نام ن ویچ از حکومت خواست ک يکلای نيکلای د دوک ن ه  "گران ب

ه    -."بهه می گذرد، خاتمه دهدماجراهائی که در پشت ج     ه انقلاب خاتم  به کلام دیگر، ب

  .دهد

ه                 ار انقلاب ب د، نگذاشت اخب فرماندهی عالی ارتش تا آن جا که از دستش بر می آم

تر         ه بيش لطنت، بلک ه س اداری ب اطر وف ه خ ه ب د، ن ه درز کن تقر در جبه دهای مس واح

ه ی   . از ترس انقلاب   ه قرنطين د جبه دهان در چن د   فرمان رار کردن ه ی :  شدیدی برق هم

نامه های واصله از پتروگراد را توقيف می کردند، و سربازهای تازه اعزام شده را در             

دیت                . بازداشتگاه نگاه می داشتند    د روز اضافی از اب ن راه توانست چن رژیم کهن از ای

ه    -اخبار انقلاب پس از روز پنجم یا ششم مارس به ميدان جنگ رسيد              . بدزدد م ب   آن ه

گراند دوک به فرماندهی کل    : "چه شکلی؟ کما بيش به همان شکلی که شرحش گذشت         
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ز                 ه چي يهن استعفاء داده است، هم ارتش منصوب شده است، تزار به خاطر سعادت م

ردد   ابق برگ ع س ه وض د ب ار   ." بای ان، اخب اید در بيشترش نگرها، ش ياری از س در بس

ه گوش      انقلاب پيش از آن که از پتروگراد به جبهه برسد       انی ب ان نيروهای آلم ، از زب

ه       . سربازهای روس رسيد   آیا در این که همه ی افسرها متفقاً برای کتمان حقيقت توطئ

ان سربازها وجود داشته باشد؟ و             چيده بودند، کوچک ترین شکی می توانست در مي

ربازها                د، س نجاق کردن ينه س ه س رخ ب رها نوارس د، افس ه دو روز بع امی ک ا هنگ آی

  ی توانستند یک جو اعتماد به افسرها داشته باشند؟م

ار انقلاب در                       ه اخب رئيس ستاد ناوگان دریای سياه در خاطرات خود نوشته است ک

ربازها نگذاشت   ر س أثير مشخصی ب ه ت يچ گون ر ه دو ام تين  . ب ه نخس امی ک ا هنگ ام

ه جبهه رسيدند،         م زدن    "روزنامه های سوسياليستی از پایتخت ب ه ه ، در یک چشم ب

ت،  ای دسته جمعی در گرف ه آن رو شد، بينشان گفت گوه ن رو ب ال سربازها از ای ح

د     رون خزیدن ود بي ای خ نبه ه وراخ س ار از س ت ک ای جنای وب گره اب ." آش ل جن عق

ا سبب آن    . آدميرال به فهم آن چه در برابر چشمانش می گذشت قد نمی داد          ه ه روزنام

اره ی عمق انقلاب از ذهن             بلکه فقط آخرین سایه های تر      . دگرگونی نشدند  د را درب دی

دون ترس از                     سربازها زدودند، و به آن ها جرئت دادند تا احساسات راستين خود را ب

د روز دهن ازات ب اب   . مج يمای جن امل س ه ش ياه، ک ای س تاد در دری يمای سياسی س س

ه ی واحد تصویر شده                           ين نویسنده در یک جمل ه وسيله ی هم آدميرال هم می شد، ب

د شد             ب: " است ." يشتر افسرهای ناوگان معتقد بودند که بدون تزار، ميهن نابود خواه

ه فضل درخشنده ی          -دموکرات ها هم معتقد بودند که ميهن نابود خواهد شد           مگر آن ک

  !افسرها را به ذهن تيره ی ملوانان بتابانند

. طولی نکشيد که فرماندهی عالی ارتش و نيز نيروی دریائی، به دو گروه تقسيم شد     

د                 ن      . گروه اول کوشيد دست از پا خطا نکند و خود را با انقلاب وفق ده راد ای بيشتر اف

ی            . گروه در حزب سوسيال رولوسيونر ثبت نام کردند        ا حت اره ای از آن ه د، پ چندی بع

د      ا بخزن ه درون اردوی بلشویک ه م       . کوشيدند ب رای لاشه ی رژی دتی ب روه دیگر م گ
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ا نظ              رد و کوشيد ب ه دچار                کهن خوش رقصی ک ا طولی نکشيد ک د، ام د در بيفت ام جدی

این گونه دسته بندی ها به قدری     . تفرقه شد و صدایش در خروش سربازها خفه گردید        

د             ا تکرار شده ان ال، افسرهای لجوج      . طبيعی اند که در همه ی انقلاب ه وان مث ه عن ب

ن از افرادشان         ه ی یک ت ه گفت ه ب ا ک ان ه دن تاجان در "سلطنت طلب فرانسه، هم  ب

د   ا از         "داشتند جنگيدن د ت ، از تسليم همکاران اشراف زاده ی خود بيشتر صدمه دیدن

ده          . تمرد سربازهای شان   رون ران با گذشت زمان، بيشتر فرماندهان قدیم یا از ارتش بي

ه    ود را توجي ان خ وچکی از آن ط بخش ک د، و فق ه گردی و خف ا صدایشان در گل دند ی ش

اتی               اف. کردند و به انقلاب بپوستند     ر، دچار سرنوشت طبق احش ت سرها نيز به شکلی ف

  .شدند که خود از ميان آن طبقات برخاسته بودند

ه مخدوم خود است              ط             -ارتش هميشه رونوشتی از جامع ه رواب ه ب اوت ک ن تف ا ای  ب

اجتماعی صورت برحسته تری می بخشد، و خصوصيات این روابط را، اعم از منفی و           

از نظامی         ت. مثبت، به راه افراط می برد      صادفی نيست که جنگ حتی یک شخصيت ممت

ه                   . در روسيه پدید نياورد    ه وسيله ی یکی از اعضاء خود ب فرماندهی عالی ارتش، ب

ده است د. نحو احسن توصيف ش رال زالسکی می نویس ت، : "ژن اجراجوئی، جهال م

غ                    ا دری راط، ام ه حد اف ی ب ه بين ذال و کوت ع، ابت از خودپرستی، زدوبند، جاه طلبی، طم

ل اه و تجم تن رف وار انگاش ازی، و خ ت و جانب ش و کياس يکلای ." ذره ای دان ن

د و وقاحت اشرافی اش  ه قامت بلن ط ب ش، فق ل ارت ده ی ک ویچ، نخستين فرمان نيکلای

ره خوار ارتش، فقط از             . ممتاز بود  رین جي ژنرال آلکسيف، آن ابله بی خاصيت و پيرت

ی           کورنيل. راه سماجت به مقام های بلند رسيد       ه حت وف فرمانده ی جوان بی باکی بود ک

دها              ستایندگانش او را اندکی کودن می دانستند، ورخوفسکی، وزیر جنگ کرنسکی، بع

د        دکی از دیگران            . کورنيلوف را شيردل کله خر نامي رال کولچاک ان بروسيلوف و آدمي

ين و بس  ا هم د، ام ر بودن ه ت ات  . فرهيخت ا از جه ود، ام ی شخصيتی نب ين آدم ب  دنيک

ده                      اب نخوان ا شش کت دیگر سرتا پا از ژنرال های معمولی ارتش بود که بيش از پنج ی

ود ا،              . ب روف ه و مي ا، دراگ ودنيچ ه ه ی يدیم ب ی رس بد م ای سرس ل ه ن گ د از ای و بع
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راط                     ا در شرابخواری اف و لوکومسکی ها، که یا فرانسه می دانستند یا نمی دانستند، ی

  . را می گرفتند، اما از صفر مطلق هم کمتر بودندمی کردند یا جانب اعتدال

م               ورژوا و دموکراتيک ه ناگفته نماند که نه فقط روسيه ی فئودال بلکه روسيه ی ب

ت  ود را داش دگان خ ران نماین ان افس ان            . در مي ن از جوان زار ت ا ه گ ده ه جن

ود    خرده بورژوا را در قالب افسر و منشی و دکتر و مهندس به درون ارت                ه ب . ش ریخت

د، ضرورت    روزی بودن ا وصول پي ه جنگ ت دافع سرسخت ادام ه م ه هم راد ک ن اف ای

تاد        ليم س ان تس ت زم ا گذش ا ب د، ام ی کردن اس م ور احس يع را در کش لاحات وس اص

ر                    . فرماندهی ارتجاع شدند   ر اث در زمان تزار از ترس تسليم شدند، و پس از انقلاب ب

اع  ت ارتج ه حقاني ان ب ه -ایم ه   درست ب ه ب ه دموکراسی در پشت جبه ان شکل ک هم

ود       دها دستخوش سرنوشت              . بورژوازی تسليم شده ب ز بع اح سازشکار افسران ني جن

د  کار ش زاب سازش وم اح ار   -ش ونی اوضاع هزارب ه، دگرگ ه در جبه اوت ک ن تف ا ای  ب

در کميته ی اجرائی، با طفره و گریز می شد مدت درازی دوام آورد،              . سریع تر رخ داد   

  .بر سربازها کار به این آسانی نبوددر برا

دشمنی و اصطکاک مابين افسرهای دموکرات و افسرهای اشرافی، هر دو عاجز از    

سيمای ارتش را روسيه ی        . احيای ارتش، فقط سبب تلاشی هر چه بيشتر ارتش شد             

ود          ودال ب اً فئ رین سربازها را     . کهن تعيين می کرد، و این سيما تمام وز بهت افسرها هن

اهی از شخصيت انسان در            روستاز ه آگ ادگان فروتن و کودنی می دانستند که هيچ گون

ه   - سنت سووروف    -ارتش روسيه  " ملی"چنين بود سنت    . نهادشان بيدار نشده بود     ک

ه داشت         ی و اجتماعات در بسته روستائی تکي اب رعيت . بر کشاورزی بدوی، نظام ارب

ت      ن دس ت از ای ی توانس وز م ووروف هن دهم، س رن هج د در ق زه بيافرین ه معج .      مای

ام             -لئو تولستوی نيز در شخصيت پلاتون      ه مق  کاراتایف، سنخ کهن سرباز روسی را ب

امگی و مرگ                    د تسليم طبيعت و خودک دون غرولن قهرمان رسانده است، قهرمانی که ب

ی در     ). جنگ و صلح (می شود    اک فردگرائ روزی تابن انقلاب فرانسه، آن سرآغاز پي

رد        همه قلمروهای فع   رن     . اليت بشری، هنر نظامی سووروف را منسوخ ک در سراسر ق
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ين انقلاب فرانسه و             -نوزدهم و در بخشی از قرن بيستم       ا ب  یعنی در سراسر دوره ی م

ودال               -انقلاب روسيه  را یک ارتش فئ  ارتش تزار پی در پی دچار شکست می شد، زی

ان سنت                . بود ه براساس هم ی "خصوصيات افسرهای آن ارتش، ک شکيل شده    ت" مل

افوق،                  ه از م بود، عبارت بودند از خوار انگاشتن شخصيت سرباز، اطاعت کورکوران

ه دزدی         ه آفتاب دار  . جهالت حرفه ای، فقدان کامل دلاوری و رشادت و ميل مفرطی ب اقت

ان            ام خفق اتی، و نظ افسرها بر نشانه های برونی تفوق، و بر تشریفات و مناسک طبق

ا     ک زب ر ی ی ب ت و حت ه داش اتی تکي ژه ی طبق ام          -ن وی ز نظ ارت آمي طلاحات حق  اص

د            -برده داری  ا افسر خود حرف بزن ان ب امرای ارتش   .  که سرباز موظف بود با آن زب

ت      ه حکوم اداری ب وگند وف ردن س اد ک ا ی رف، و ب ه ح لاب ب تن انق ول داش ا قب زار ب ت

سخاوت فطری   آنان با   . موقت، گناهان خود را به گردن سلطنت گردن شکسته انداختند         

وتر،       . خود رضایت دادند که نيکلای دوم سپر بلای گذشته ها اعلام شود             ن جل ا از ای ام

ام  ک گ غ از ی لاب در     ! دری ی انق وهر اخلاق ه ج د ک تند بفهمن ی توانس ه م ا چگون آن ه

ا، را                 رال ه ی ژن ان، یعن ی آن ه نادانيشان اساس نيکبخت ود ک بيداری توده هائی نهفته ب

ي  ی داد؟ دنيک کيل م ه،          تش ای جبه ل نيروه دهی ک ه فرمان دن ب وب ش س از منص ن، پ

ه     ذیرم      "در مينسک اعلام کرد ک داً می پ اً و اکي ا انقلاب گری و    . من انقلاب را تمام ام

د کشيد                 ابودی خواه ه ن ه ی پوک      ." اشاعه ی عوام فریبی در ارتش، کشور را ب از کل

د   سرلشگرهای تزار جز این تشبثات کهنه شده چيزی دیگر نمی            و ! توانست تراوش کن

ا فقط                          رال ه ه می گفت ژن يم ک ول کن اما درباره ژنرال های کهتر باید از زالسکی نقل ق

ه  !"  همين و بس-دست به ما نزنيد: "یک تقاضا دارند   اما انقلاب نمی توانست دست ب

رای                . آنان نزند  ا ب ز، ام این ژنرال ها، همه متعلق به طبقات ممتاز، برای بردن هيچ چي

ه فقط در شرف از دست دادن امتيازهای افسری،                 .  خيلی چيزها داشتند   باختن آن ها ن

د             ز بودن رفتن           . بلکه در شرف از کف دادن زمين هایشان ني اه گ ا پن افسرهای مرتجع ب

ختانه ی       ارزه ی سرس تند مب ی توانس ر م ت، بهت ت موق ه حکوم اداری ب نگر وف در س

د  ه دهن وراها ادام ه ش ود را برعلي ی متق. خ کل     و وقت ه ش لاب ب ه انق دند ک د ش اع
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ت،     رده اس ه ک ان رخن ک و املاکش ه مل ی ب ربازها و حت ان س ه مي ذیری ب ت ناپ مقاوم

انکو        ه جای خود              -کرنسکی و ميلی یوکوف و حتی رودزی ه دیگر ب ا ک  را  - بلشویک ه

  .عامل این خيانت پليد شمردند

ارور   حيات داخلی نيروی دریائی، حتی بيش از ارتش، تخم زنده ی جنگ دا             خلی را ب

ی            . می کرد  دین سال، حت زندگی ملوان ها، محبوس در خوابگاه های آهنين به مدت چن

ا،   . از حيث خورد و خوراک تفاوتی با زندگی بردگان پاروزن نداشت            دمی آن ه در دو ق

يهن                  ائی، م روی دری افسرها، اغلب از طبقات ممتاز و مفتخر به خدمت داوطلبانه در ني

ا با خود یکی می دانستند، و ملوان ها را ناچيزترین اجزاء رزم ناو          را با تزار و تزار ر     

مردند ی ش اس نزدیک و در   . م م در تم ه از ه دود و بيگان ان مس ب، دو جه دین ترتي ب

درهای       . برابر چشمان یکدیگر به زندگی ادامه می دهند        پایگاه کشتی های ناوگان در بن

ه ب . صنعتی است تند ک ارگرانی هس و از ک درها ممل ا  بن تی ه ر کش اختن و تعمي رای س

د داد . لازمن ين آلات، تع ی و ماش ای مهندس مت ه ز، در قس تی ني لاوه، در کش ه ع ب

ی            . کارگرهای ماهر کم نيست    این شرایط و عوامل، نيروی دریائی را به یک بمب انقلاب

د رده ان دیل ک ا . تب وان ه ه کشورها، مل امی هم ای نظ ام ه ا و قي لاب ه  هميشه -در انق

ین عناصر را تشکيل داده اند، و تقریباً هميشه در نخستين فرصت، حساب      انفجاری تر 

ن خصوصيت مستثنی           . خود را با افسرهایشان تسویه کرده اند       ملوان های روس از ای

  .نبودند

وأم شد               افسران،  . در کرونشتات، انقلاب با موج خونينی از کين خواهی از افسران ت

و    ود، بيه ته ی خ ات گذش ت جنای وئی از وحش لاب را از   گ ار انق د اخب يده بودن ده کوش

د      ر رسيد،                    . ملوان ها پنهان نگاه دارن ه کيف ان ب ن مي ه در ای یکی از نخستين کسانی ک

دهان     . آدميرال وایرن بود که خاص و عام به حق از او نفرت داشتند                گروهی از فرمان

محروم  آن ها که آزاد ماندند از سلاح های خود       . به وسيله ی ملوان ها دستگير شدند      

  .شدند



 فصل سيزدهم                                                           ارتش و جنگ
 

 ١٠

در هلزینگفورز و سویبورگ، آدميرال نپنين اخبار قيام پتروگراد را تا غروب چهارم    

د و ارعاب                       ه تهدی ار ب مارس نگاه داشت، و در این فاصله، با مجازات های خشونت ب

ت    ا پرداخ وان ه ربازها و مل ونت            . س يظ و خش ا غ ای او ب وان ه ربازها و مل ا س ام

ری شورش کردن        ه داشت                 . دسهم ناک ت د ادام ام روز بع ام شب و تم ان تم . شورش آن

ده            . بسياری از افسرها دستگير شدند     خ زده افکن منفورترین ایشان به درون آب های ی

ره ذهن     "سوخانوف، که هيچ گونه علاقه ی خاصی به         . شدند نداشت،  " سربازهای تي

د  ی نویس ره     : "م ار افس کوبلف از رفت ه اس يم ک اوت کن رحی قض اس ش ر براس ای اگ

ه              ا داده است، جای شگفتی است ک ه دست م ورز ب ائی و مقامات هلزینگف نيروی دری

  ."تعداد افراط گری ها تا این حد قليل بود

دو  . اما در نيروی زمينی نيز در چندین موج پياپی، برخوردهای خونينی رخ داد     در ب

ه ای صور                         ات گذشته و کتک های بی رحمان رای تلافی جنای ا ب ن برخورده ت امر، ای

د     ورده بودن ربازها خ ه س ت ک ر در دل      . گرف م جگ ون زخ ه چ اطراتی ک د خ م نبودن ک

، تنبيه بدنی به وسيله ی شلاق رسماً در ارتش     ١٩١٥در سال . سربازها می سوختند  

ود اب شده ب زار ب د. ت ه -افسرها خودسرانه سربازها را شلاق می زدن  سربازهائی ک

د داشتند       ری هميشه       . اغلب زن و فرزن ا درگي ود         ام دورت های گذشته نب ر سر ک در . ب

ت،                     ه از طرف ارتش سخن می گف ده ای ک کنفرانس سراسری شوراهای روس، نماین

الی ارتش دستوری  دهی ع ارس، فرمان دهم م ا هف انزدهم ی ه در روز پ ار داشت ک اظه

ه شود                           دنی در واحدهای رزمی از سر گرفت ه ب ه تنبي ن ک ر ای ر ب . صادر کرده است دائ

ا دور از                   یکی از نمایندگان   زاق ه ه ق زارش داد ک  دوما نيز، که از جبهه برگشته بود، گ

ين است؟       : "چشم افسرها به او گفته بودند      د، هم دون شک   (پس فرمانی که می گفتي ب

ين    .) فرمان مشهور شماره یک، که بعداً درباره اش صحبت خواهيم کرد           این فرمان هم

رها چک      ی از افس روز یک ا ام يد، ام ا رس ن ج ه ای روز ب رد و  دی ا را خ ه ی م  و چان

رد   ی بيشتر از سازشکاران می کوشيدند سربازها را از                   . "خاکشير ک ا حت بلشویک ه

ه      . انتقام جوئی باز بدارند    ه تفنگ ب اما کين خواهی های خونين سربازها مانند لگدی ک
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دون خونریزی            . شانه بزند، اجتناب ناپذیر بودند     ه راانقلاب ب ليبرال ها که انقلاب فوری

درت        ناميد ه ق ان خود ب ه، در آن مي ن تسميه نداشتند جز آن ک رای ای ی ب د، هيچ دليل ن

  .رسيده بودند

ا               برخی از افسرها با عيب جوئی از نوار سرخ، که در نظر سربازها مظهر جدائی ب

دند    بب ش ونينی را س ات خ ت، معارض ی رف مار م ه ش ته ب گ . گذش ده ی هن فرمان

ين مسأله کشته شد           ده ی دیگری، پس از مکلف ساختن            فرما. سومسکی بر سر هم ن

واحدهای تازه از راه رسيده ی تقویتی به کندن نوارهای سرخ، به وسيله ی سربازها                 

زار در                . دستگير و در پاسدارخانه زندانی شد      ر سر تصاویر ت م ب چند برخورد دیگر ه

د        ا بودن ر دیواره وز ب ه در برخی از ساختمان های ارتش هن ر از  . گرفت ک ن ام ا ای آی

ا                         وفا وارد، علت اصلی قضيه همان ت؟ در بيشتر م داری به سلطنت سرچشمه می گرف

به عبارت دیگر، تصویر تزار بر دیوار برای افسرها          . بی ایمانی افسرها به انقلاب بود     

ه در پشت آن                      ا سربازها حق داشتند ک یک بيمه نامه ی خصوصی محسوب می شد ام

  .تصاویر شبح رژیم قدیم را در جولان ببينند

ود،                  الا نب آن چه سبب تثبيت رژیم جدید در ارتش شد، اقدامات سنجيده ی رده های ب

ود                  ائين ب ارات افسرها   . بلکه جنبش ها و واکنش های خلق الساعه ی رده های پ اختي

دود  ه مح ود و ن ده ب و ش ه لغ ربازها ن ه س رای تنبي ود در . ب ه خ ود ب رها خ دار افس اقت

ت ل رف ارس تحلي اه م ای م ه ه ن .نخستين هفت ياه در ای ای س ان دری تاد ناوگ يس س  رئ

ت،                   : "خصوص می گوید   ه سربازی می گرف ه تنبي ر افسری تصميم ب بدیهی بود که اگ

در این پدیده یکی از گویاترین نشانه های  ." قدرتی برای اعمال آن تنبيه وجود نداشت   

  .یک انقلاب اصيل مردمی را می توان دید

رها در تنب   ارات افس تن اختي ل رف ا تحلي رها   ب ی افس تگی عمل ربازها، ورشکس ه س ي

د                       . برملا شد  ه امور نظامی علاقمن م ب ی داشت و ه م چشمان تيزبين ه ه استانکویچ، ک

ام جمع           . بود، شرح گویائی در این خصوص ارائه می دهد         ه نظ د ک استانکویچ می گوی

ا               دک مناسبتی ب ررات ان ه آن مق ه داشت، حال آن ک وز ادام دیم هن ررات ق مطابق با مق
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تندمقتض گ نداش اری و    . "يات جن نجش بردب رای س ود ب ونی ب رفاً آزم ع ص ام جم نظ

ربازها  انبرداری س اه      ." فرم يدند گن ی کوش رها م ه افس ت ک يح نيس ه توض لازم ب

  .ورشکستگی خود را به گردن انقلاب بيندازند

اهی   د، گ ام جوئی نشان می دادن ه در انتق تابی ک ی رحمی و ش ود ب ا وج سربازها ب

د       اوقات با خوش ب    اوری کودکانه ای همه ی کدورت های پيشين را فراموش می کردن

ا و کشيش و           . و حتی از دشمنان خود سپاسگزار می شدند           ده ی دوم فيلومنکو، نماین

ود                  ان انقلاب می نم در . ليبرال، چند صباحی در چشم سربازها طلایه دار آزادی و چوپ

ان جد      ا ایم حکی ب کل مض ه ش ذهبی ب ق م اهيم عتي ود او، مف ود وج ه ب د در آميخت . ی

اط                               ا احتي د، و ب د کردن ر سر دست بلن د، او را ب ر دوش گرفتن سربازها این کشيش را ب

تند   ورتمه اش گذاش ت او را در س ه      . و ملاطف د ب رتعش از وج دائی م ا ص داً ب و او بع

ا و پاهای         . وداع ما با یکدیگر تمامی نداشت      : "دوما گزارش داد که    ر دست ه ا ب آن ه

د  ما بوسه می    دار عظيمی در                      ."  زدن ا از اقت ه دوم رد ک ده تصور می ک ای نماین ن آق ای

ا                  . ارتش برخوردار است     ه دوم ه ب ه انقلاب تعلق داشت ن دار ب ا آن اقت رق    . ام ا ب منته

  .کورکننده ی انقلاب حفاظ مناسبی برای ابن الوقت ها درست کرده بود

الای ارتش              اری ش   -تصفيه ی نمایشی گوچکوف در رده های ب ن       برکن اد ت صت هفت

رال ان -ژن اامنی شدیدی در مي ال احساس ن  سربازها را راضی نساخت، و در عين ح

ود آورد  ه وج د ب رهای ارش د  . افس ود را از دست بدهن غل خ ه ش يدند ک ی ترس ه م . هم

د و سعی      م حرف می زدن د، ملای رده بودن م رنگ جماعت ک ود را ه بيشتر افسرها خ

د   می کردند مشت های خود را فقط در ج         انی و جزء از          . يب گره کنن وضع افسرهای مي

د             رار می گرفتن در رده های  . این هم بدتر بود، زیرا اینان دائماً رو در روی سربازها ق

ه تصفيه ای از طرف حکومت صورت نگرفت         سربازهای یک   . پائين ارتش هيچ گون

ليم            الی تس رض ح دند و ع ل ش انونی وارد عم ود از راه ق م خ ه زع ه ب د توپخان   واح

يم  : "کميته ی اجرائی و دومای دولتی کردند  برادران، ما فروتنانه از شما تقاضا می کن

ه      ." که وانچه خازا، این دشمن بومی ما را از کار برکنار کنيد            سربازها چون پاسخی ب
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ه زورشان می رسيد             ه هر وسيله ای ک د، ب این گونه عرض حال ها دریافت نمی کردن

دند ی ش راج،: متوسل م رد، اخ رهاتم ف افس ی توقي ته  .  و حت اه پس از یک رش آن گ

ا کتک خورده            آشوب و بلوا، فرماندهی کل از خواب بيدار می شد، افسر توقيف شده ی

را از کار برکنار می کرد، گاهی هم می کوشيد سربازها را گوشمالی دهد، اما در اغلب            

ر نشود           ده ت اجرا پيچي ا م رای   ا. موارد از تنبيه سربازها چشم می پوشيد ت ن رو، ب ز ای

افسرها وضع تحمل ناپذیری پيش آمده بود، و در عين حال تکليف سربازها هم روشن    

  .نبود

ر               د، ب داً نگران سرنوشت ارتش بودن حتا بسياری از افسرهای رزمنده، آن ها که ج

د           ه          . ضرورت تصفيه ی کلی فرماندهان ارتش تأکيد می کردن د ک ل می آوردن ایشان دلي

فيه ا   ين تص دون چن رد      ب ده ک ربازها را زن ارز س ه ی مب وان روحي ت بت ال اس . ی مح

آن ها . استدلالی که سربازها به نمایندگان دوما ارائه می دادند نيز کاملاً قانع کننده بود            

زد افسرها                       ه ن د شکایت خود را ب می گفتند که سابقاً وقتی گلایه ای داشتند ناچار بودن

ن ش           ه ای د    ببرند، اما افسرها عادتاً توجهی ب ا چه         . کایات نمی کردن اینک تکليف آن ه

د         ان              -بود؟ افسرها که همان افسرهای سابق بودن ا لاجرم دچار هم  پس شکایات آن ه

ن پرسش   : "یکی از نمایندگان اعتراف می کند که      . سرنوشت سابق می شد    پاسخ به ای

ود ار دشواری ب يار ک ر  ." بس ی ارتش را درب ن پرسش، سرنوشت کل ال، ای ن ح ا ای ب

  . آینده ی ارتش را از پيش تعيين ساختداشت و

ا،                      ه ی نيروه ان هم خطا خواهد بود اگر اوضاع ارتش را در سراسر کشور و در مي

يم ده می شد. یکسان و یک دست تصویر کن ا دی ان ه ی در پادگ اگونی فراوان در . گون

تن     ا کش لاب ب ار انق تين اخب ر نخس ان بالتيک در براب ای ناوگ وان ه ه مل ال ک ان ح هم

ورز، افسرها در               افسره ا واکنش نشان دادند، درست در جوار آنان، در پادگان هلزینگف

رال       ک ژن ا ی د، و در آن ج ه دست گرفتن ربازان را ب ورای س ری ش ل رهب ل آوری اوائ

يونر   يال رولوس زب سوس ام ح ه ن د، ب ه بودن ربازها گرفت ه س نی ک ن  در جش قلتش

ذلک  . ماد، زیاد به چشم خورد  از این قبيل تضادها، ميان نفرت و اعت       . سخنرانی کرد  مع
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ربازها و        ی س ات سياس ود، و احساس رتبط ب روف م ه ای از ظ د مجموع ش مانن ارت

  .ملوان ها به یک سطح واحد ميل می کرد

م                            د داشتند، انضباط ک اطعی در ارتش امي ونی سریع و ق ه دگرگ مادام که سربازها ب

د ظ می ش يش حف دگان جب. و ب ول یکی از نماین ه ق ا، ب ه، ام ربازها  "ه ه س امی ک هنگ

د سابق ب       اقی است    دیدند که همه چيز مانن ی،     -ر جای خود ب ان بردگ الم، هم ان مظ  هم

ا  ت ه ان اهان ت، و هم ان جهال ت-هم يده  ."  اغتشاش در گرف ه عقلش نرس ت، ک طبيع

ه              دن بپوشاند، ضمناً یک دستگاه عصبی ب ا پوست کرگ است تن بيشتر انسان ها را ب

ی داشته است       ه یاد                    . سرباز ارزان ی طبيعت را ب ن بی دقت اه ای ه گ اه ب ا گ ان     انقلاب ه م

  .می آورند

ه             ه منازع ه ای ب رین بهان ک ت ه، کوچ ه در جبه ور ک ان ط ه، هم ت جبه در پش

د         . می کشيد  ه ی شهروندان      "حکومت اعلام کرده بود که سربازها آزادن د هم از " مانن

الس ا، و مج د  . تئاتره تفاده کنن ومی اس ات عم ایر تفریح ا و س ربازها . و کنسرت ه س

د     آزادی استفاده را به اس     ر کردن حکومت توضيح داد   . تفاده ی آزاد، یعنی رایگان، تعبي

ی هيچ وقت       . را باید به مفهوم تجسمی آن درک کرد       " آزادی"که   ا خلق های انقلاب ام

  .علاقه ای به فلسفه ی افلاطون یا کانت نشان نداده اند

ا و                       ان ه ف، در پادگ ات مختل اگون و در اوق ه انحاء گون   پرده ی نخ نمای انضباط ب

فرماندهان اغلب تصور می کردند که همه چيز در         . در هنگ ها سوراخ سوراخ می شد      

ه دست سربازها                         ه های خاصی ب ه روزنام ا آن ک هنگ آنان به خوبی پيش می رود، ت

د     ی آم ربازها م ان س ه مي رون ب ری از بي يج گ ا تهي اد، و ی ی افت ای ژرف و      . م نيروه

  .دبی امان خيال باز ایستادن در سر نداشتن

ن       -یانوشکویچ، نماینده ی ليبرال، با یک حکم کلی از جبهه مراجعت کرد            ر ای ر ب  دائ

ا، بی نظمی از           " ساده لوح "که در ميان واحدهای      ان ه یعنی واحدهای متشکل از دهق

ا بيشتر است ه ج ط بسيار . "هم ا افسرها رواب ر، سربازها ب ی ت ای انقلاب در هنگ ه

د    ر، انض     ." حسنه ای دارن ود      در حقيقت ام اد استوار ب ر دو بني دتاً ب : باط در ارتش عم
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ه                  سواره نظام که از دهقان های متمکن تشکيل شده بود، و توپخانه یا واحدهای فنی ک

تند       ر داش اهر را درب ارگر م ر و ک ن فک ری روش داد کثي ی تع ور کل ه ط ای     . ب زاق ه ق

ر ا                        ه ب را می ترسيدند ک د، زی ه بيشتر سرسختی نشان دادن ر انقلاب    زمين دار از هم ث

دین           . ارضی زمين هایشان را از دست بدهند       زاق چن پس از انقلاب، واحدهای مستقل ق

ی واحدهای مختلف                   بار برعليه سربازان دست به عمليات تنبيهی زدند، اما به طور کل

  .ارتش فقط از حيث تاریخ و آهنگ فروپاشی با یکدیگر فرق داشتند

افسرها می کوشيدند خود را         .  می شد  این مبارزه ی کور دائماً دستخوش جذر و مد        

دان روی جگر می گذاشتند و صبر                              اه دن ه گ اه ب د، سربازها گ با وضع جدید وفق دهن

د   ه های                   . می کردن ا و هفت ن روزه ذر، در خلال ای ن آرامش های زودگ ا در خلال ای ام

ادم                         دیم شد، دم م ق ه ی فروپاشی ارتش رژی ه مای ابلی ک آتش بس، نفرت اجتماعی متق

ا منفجر می شدشدت  اوب  بيشتری صاعقه آس ا تن ت، و سپس ب روزی در . می گرف

یک  . یکی از تئاترهای مسکو، معلولين جنگ، سرباز و افسر با هم، جلسه ای داشتند     

ت زا گرف اد ناس ه ب رها را ب ول افس خنران معل وا . س ه ه رها ب راض افس اد اعت فری

ر بغلشان را        د    برخاست، همه کفش ها و عصاها و چوب های زی ين می کوبيدن ه زم .  ب

ر مشت و لگد                       " ه چطور سربازها را زی ردی ک آقای افسر به همين زودی فراموش ک

ی؟ ی گرفت م   " م ر ه وار در براب د دو دی ول مانن ان و معل روح و پریش ن جماعت مج ای

د تاده بودن ت،    . ایس ر اقلي ت در براب ل، اکثری رهای علي ر افس ل در براب ربازهای علي س

ا ر عص ا در براب گ            آن. عص وحش جن ه ای از ت ابوس وش طلای حنه ی ک  ص

  .قریب الوقوع داخلی بود

***  
أله ی      ک مس ور، ی ش و در کش ادها در ارت دها و تض ذر و م ن ج ه ی ای راز هم برف

ای     . جاودان معلق بود، که در یک کلمه خلاصه می شد، جنگ       ا دری ای بالتيک ت از دری

ران، در یک              سياه، از دریای سياه تا بحر خزر، و از آن            ا اعماق کشور ای ر ت هم دورت
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ام مستقر                          ه لشگر سواره نظ ام و ن اده نظ جبهه ی بی کران، شصت و هشت لشگر پي

  سرنوشت آنان از این پس چه بود؟ با مسأله جنگ چکار می باید کرد؟. بودند

ود                   املاً تقویت شده ب دات  . از لحاظ ساز و برگ نظامی، ارتش پيش از انقلاب ک تولي

واد جنگی از                     داخلی برا  ين واردات م م چن ود، ه ه ب زایش یافت ی رفع نيازهای ارتش اف

ين      -طریق مورمانسک و آرخانجلسک    ه از طرف متفق وپ و  .  به ویژه مهمات توپخان ت

ود   ود ب گ، موج ای جن ال ه تين س تری از نخس يار بيش دار بس ه مق . تفنگ و فشنگ ب

د              ام در شرف تشکيل بودن اده نظ د پي ر       بخش مهندس   . لشکرهای جدی ی ارتش وسيع ت

ه             . شده بود  د ک د ثابت کنن دها سعی کردن از این رو، برخی از سران ناخشنود ارتش بع

روزی شده                     انع از حصول پي روسيه در آستانه ی پيروزی قرار داشت و فقط انقلاب م

د      . بود دوازده سال پيشتر، کروپتکين و لينویچ با ارائه دلایل مشابهی مدعی شده بودن

د  که ویت نگذاشته ب    ا در حقيقت   . ود ایشان، یعنی ژنرال ها، ژاپنی ها را تارومار کنن ام

ال   روزی، در س ا پي يه ب ر، فاصله ی روس ود١٩١٧ام تر ب ر .  از هميشه بيش از اواخ

د      ١٩١٦سال    به بعد، همراه با افزایش مهمات کمبود شدیدی در مواد غذائی ارتش پدی

ود    قربانيان امراضی نظير تيفوس و اسکربوت     . آمده بود  از .  از قربانيان جنگ بيشتر ب

ا در             د آرایش نيروه ال و تجدی کار افتادگی وسایل حمل و نقل هر نقشه ای را برای انتق

به علاوه، کمبود شدید اسب توپخانه را محکوم به . مقياس وسيع، نقش بر آب می کرد    

ود، آن     . سکون ساخته بود   ر شمردیم نب  اما مشکل اصلی هيچ یک از کاستی هائی که ب

ه ی   اخت، روحي رممکن می س روزی را غي ل دیگری تحصيل پي ر عام يش از ه ه پ چ

این روحيه را می توان به این نحو توصيف کرد که بگوئيم ارتش به     . خراب ارتش بود  

ت    ود نداش ر وج ش دیگ وان ارت ت            . عن ينی پش ب نش ت، عق ت شکس ت پش شکس

این دلسردی را    .  کرده بود  عقب نشينی، و فساد طبقه ی حاکم، نيروها را سخت دلسرد          

ا                        ر دستگاه عصبی کشور ب ه تغيي هم نمی شد با تدابير اداری مداوا کرد، همان طور ک

ه فشنگ های خود می نگریست              . تدابير اداری ممکن نبود    سرباز با چنان انزجاری ب

وده                  د و بيه ه نظرش زائ اجرا ب ل م د، ک اده ان رم زده در برابرش نه که گوئی گوشت ک
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د، و  ی آم گم ب و نيرن ه   . فری انع ب ی توانست او را ق ی نم يچ راه ه ه م ب افسرش ه

ه گوش سرباز               ه سيلی ب رد ک جنگيدن کند، سهل است، حتی نمی توانست تصميم بگي

ه      ا ن الاتر فریب خورده                     . متمرد بزند ی دهان ب ه از فرمان رد ک افسر خود احساس می ک

افوق های خود را در براب                 و    است، و اغلب ناچار می شد خطای م ر سربازها جواب گ

ه ی              . باشد ارتش به نحو علاج ناپذیری بيمار بود، و هر چند هنوز می توانست در پهن

. انقلاب عرض اندام کند، هنگامی که پای جنگ به ميان می آمد وجود خارجی نداشت                 

هيچ کس دل و   . هيچ کس به پيروزی در جنگ باور نداشت، افسرها کمتر از سربازها           

  .، نه ارتش و نه مردمدماغ جنگيدن نداشت

ات                    وع خاصی از حي ناگفته نماند که در وزارتخانه ها و مجالس اشرافی، آن جا که ن

تی      ت سس ه عل رفاً ب د، و ص ی زدن زرگ ور م ات ب ه عملي ع ب وز راج ان دارد، هن جری

د    ی دادن خن م ل داد س خير داردان اره و تس اجم به رط، از ته پاه  . مف ی س ه حت در کریم

دا          . ردانل گرد آوردند  بزرگی برای تسخير دا    ه های نظامی ن ا و اعلامي ه ه در بخش نام

د     ارد    . در دادند که بهترین عناصر ارتش برای این مقصود انتخاب شده ان هنگ های گ

ه روز بيست و              . را از پتروگراد به کریمه فرستادند      با این حال، بنا به روایت افسری ک

ن واحدهای       شروع به تعلي   - دو روز پيش از انقلاب     -پنجم فوریه  رد، ای م این هنگ ها ک

د       ی گنجي ه در وصف نم د ک ه از آب در آمدن ی علاق عيف و ب ان ض ویتی چن در آن   . تق

ده نمی شد                     ه رزم دی ی ب ام  ... "چشم های آبی و ميشی و خاکستری رنگ، اندک ميل تم

  ." صلح-افکار و اميالشان متوجه یک چيز بود و بس

ده   ایق موجود      .  است از این گونه شواهد فراوان به جا مان رده از حق انقلاب صرفاً پ

به یکی از شعارهای اصلی روزهای      !" مرگ بر جنگ  "به همين دليل، شعار     . برداشت

از تظاهرات زنان گرفته، تا کارگران محله ی وایبورگ، و هنگ های          . فوریه تبدیل شد  

ورد     ی خ وش م ه گ عار ب ن ش ا ای ه ج ارد، هم د   . گ ام بازدی ارس، هنگ اه م ل م در اوائ

نمایندگان دوما از جبهه، سربازها، بخصوص سربازهای مسن تر، متصل از نمایندگان            

د؟           : "می پرسيدند  ين چه می گوین ه زم د و جواب         " راجع ب ره می رفتن ا طف ده ه نماین
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رد                 د ک ان     . می دادند که مسأله ی زمين را مجلس مؤسسان حل خواه ان از مي ا ناگه ام

دم      : " پنهان همه را لو می داد       سربازها صدائی بر می خاست و اندیشه ی        ه معتق من ک

ه دردم نمی خورد                  ين ب ا نباشم، زم ن دني ی         ." اگر من تو ای ه ی انقلاب ود برنام ين ب چن

  .ابتدا صلح، سپس زمين: سربازها

ه لاف                 ه هم ا ک در اواخر ماه مارس د رکنفرانس سراسری شوراهای روسيه، آن ج

ر    رف س ه از ط ده ای ک د، نماین ی زدن تی م يهن پرس خن     م ه س تقر در جبه بازهای مس

همه ی : "می گفت، واکنش جبهه را در مقابل اخبار انقلاب با صداقت تما توصيف کرد            

ه     !" شاید حالا به صلح برسيم    ! سربازها گفتند، خدا را شکر     سربازها از درون سنگر ب

ما حاضریم جان خود      : "نماینده ی خود سفارش کردند که در کنفرانس شوراها بگوید         

گ          را ن ه ی جن تار خاتم ا خواس ه م يد ک اه باش د و آگ ا بداني ا رفق يم، ام ار آزادی کن ث

تيم ت ." هس ده ی واقعي ود صدای زن ين ب ارت-چن ه ی دوم عب ژه نيم ه وی ر لازم .  ب اگ

در راه صلح شتاب     . باشد، مدتی صبر خواهيم کرد، اما ای صاحب منصبان منيع الشان          

  .کنيد

اً غيرطبيعی   در فضائی    -نيروهای تزار در فرانسه     ين احساسات،    -تمام أثر از هم  مت

ه افسر خود توضيح داد                . مشابهاً از هم فرو پاشيدند     یک سرباز ميان سال روستائی ب

ه               : "که وقتی خبر استعفای تزار به گوش مان رسيد، همه فکر کردیم که این استعفاء ب

ازهم      تزار ما را به جنگ فرستاد، و اگر قرار باشد            ... معنای پایان جنگ است    ه من ب ک

رای             " در سنگرها بپوشم، فایده ی آزادی چيست؟        ود فلسفه ی اصيل انقلاب ب ين ب چن

ده ای       .  که از خازج هم به ميانشان صادر نشده بود         -سربازها چنين کلمات ساده و کوبن

  .به ذهن هيچ مبلغی نمی رسيد

ا    ک قي لاب را ی يدند انق داً کوش رال بع ه ليب ای نيم ت ه ا و سوسياليس رال ه م      ليب

د   ود کنن تانه وانم يهن پرس ای    . م ه نگاره ه روزنام وف ب ی یوک ارس، ميل روز دوم م

رار                      : "فرانسوی گفت  روزی ق ر سر راه پي ه ب وانعی را ک ا م رد ت ملت روسيه انقلاب ک

ی داده است             ." گرفته بود از ميان بردارد      -در این جا ریاکاری دست به دست خود فریب
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د               .منتها دست ریاکاری بزرگ تر است      ر می دیدن اجرا را روشن ت و م .  مرتجعان رک گ

رقی، و      دکس ش رو ارت وتر و پي ه رو ل ت، آن دنبال انی اسلاوپرس تروو، آلم ن اس ف

رده است،                         ر تشریح ک ه مراتب بهت ب، ریشه های انقلاب را ب مارکسيست سلطنت طل

ت      اعی اس ی ارتج ه نفرت ه ب نش آميخت د لح ا و بخصوص    : "هرچن وده ه ارکت ت مش

ربازها را د ن        س ه ای ت، بلک ان گذاش تی آن يهن پرس اب م ه حس وان ب ی ت لاب نم ر انق

رای ممانعت                           ه ب ه شمار آورد ک ه ی پرآشوبی ب انقلاب را باید خلع سلاح خود انگيخت

ت   ورت گرف گ ص ه ی جن گ در     . از ادام ه جن ه دادن ب ور خاتم ه منظ لاب ب ی انق یعن

  ."گرفت

ر    ز درب ی را ني ت، تهمت ان حقيق ين بي ات در ع ن کلم دای لاح  .  دارن ع س ن خل ای

ان را     . خودانگيخته ی پرآشوب مستقيماً از جرثومه ی جنگ غليان کرد          انقلاب این غلي

ه در شب انقلاب          . سبب نشد، سهل است، حتی تا اندازه ای مهارش کرد          ترک خدمت ک

ده            درت دی ه ن لاب ب س از انق ای پ ه ه تين هفت ود، در نخس ه ب ه ای یافت يوع پردامن ش

د آورد،             .  منتظر بود  ارتش. می شد  ان خواه سرباز به این اميد که انقلاب صلح به ارمغ

ن      ر ای ه در غي يد ک ی اندیش را م ود، زی زان نب ه گری ابوت جبه ر ت ه زی انه دادن ب از ش

  .صورت، حکومت قادر به انعقاد پيمان صلح نخواهد بود

زارش داد           داز گ ا سربازه : "روز بيست و سوم مارس، فرمانده ی لشگر نارنجک ان

وان                           ه هيچ عن رد، و ب د ک اع خواهن ه فقط از خود دف با صراحت و قاطعيت می گویند ک

این اندیشه به شکل های مختلف در گزارش های نظامی            ." دست به حمله نخواهند زد    

ون     . و نطق های سياسی تکرار می شد   ائی و از انقلابي روی دری کریلنکو، درجه دار ني

ان حکومت بل  دها در زم ه بع ار ک ه ک ای  کهن پاه ه دهی یکی از س ه فرمان ا ب شویک ه

رای سربازها      ارتش سرخ رسيد، شهادت داده است که مسأله ی جنگ در آن روزها، ب

د   ی ش ه م ه خلاص ک جمل اجمی    : "در ی ات ته ا وارد عملي د، ام ت کني ه حراس از جبه

د            ." نشوید : به عبارت دیگر، سربازها صادقانه و به زبان سربازی می خواستند بگوین

  .دی دفاع کنيداز آزا
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يم         " أثير          !" سرنيزه های مان را نباید در خاک فرو کن ر ت ا، زی سربازها در آن روزه

. احساسات گنگ و پر ضد و نقيض، حتی از گوش دادن به بلشویک ها روگردان بودند      

ربازها تصور            ی، س ای ناش خنران ه ی از س ه ی برخ ای ناپخت ق ه ت نط ه عل اید ب ش

 قيد دفاع از انقلاب نيستند و ممکن است نگذارند حکومت می کردند که بلشویک ها در

ان              . قرارداد صلح را منعقد کند     ن تصور را در مي روزنامه ها و مبلغان ميهن پرست، ای

د  تر رواج می دادن ه بيش ر چ ربازها ه انع از  . س ات م اهی اوق د گ ر چن ربازها ه ا س ام

اً ب              اجم مخالفت      سخنرانی بلشویک ها می شدند، از همان روزهای اول قاطع ا نقشه ته

د وعی       . کردن ت از ن ن مخالف ه ای د ک ی کردن ال م رمایه داری خي دارهای س ت م سياس

ه زور و فشار فيصله اش داد     وان ب ن رو، . سوءتفاهم ناشی شده است، و می ت از ای

ت     ی گرف گ اوج عظيم ه ی جن رای ادام غ ب ا   . تبلي ون ه ورژوائی در ميل ات ب مطبوع

لاب را در پر ائل انق خه، مس و نس ل "ت روزی کام ا حصول پي ه جنگ ت تصویر    ." ادام

ا  .  ابتدا زیر لب، و بعد بی محابا-سازشکاران هم همين نغمه را ساز کردند    . می کردند  ب

وذ                د، نف مراجعت هزاران تن از کارگرانی که به جرم اعتصاب به جبهه اعزام شده بودن

ه        . بلشویک ها در ارتش باز هم ضعيف تر شد         ل ب ان      از این رو، مي اً در هم صلح، دقيق

ت    نی نياف ان صریح و روش ود، بي ر ب ای دیگ ر ج دیدتر از ه ه ش ا ک ه  . ج ن وضع ب ای

ا                       ام تسلی بخش می گشتند، امکان داد ت ال اوه فرماندهان و کميسرها، که همه به دنب

رات     . خویشتن را درباره ی حقایق امور بفریبند       ه ک ام، ب در مقاله ها و نطق های آن ای

ه  د ک ی ش ا م ای  ادع ه معن اجم آن است ک ربازها از ته راه س ل اک دون غصب و "دلي ب

ری  ت گي د " غرام ی فهمن ت نم ه              . را درس ود مای ع از خ ی دری م ب کاران ه سازش

ی                           ایز است، و حت اجم ج دافعی، ته ه در جنگ ت د ک ه سربازها بفهمانن ا ب می گذاشتند ت

رور ات ض اهی اوق ی ب. گ أله ی مدرس ن مس ر ای ر س کل ب وئی مش ربازها         ! ودگ س

نظریه و کردار   . می دانستند که تهاجم یعنی از سرگرفتن جنگ، و تدافع یعنی آتش بس            

ی         داً حت اموش، و بع ق خ ر تواف اظر ب ت ن دافعی، در حقيق گ ت ون جن ربازها پيرام س
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ه شما دست نخواهيم زد    : "آشکار، با آلمان ها بود    بيش  ." به ما دست نزنيد، ما هم ب

  .يچ سهمی نداشت که به جنگ اداء کنداز این، ارتش ه

ه ی                  ه ادام ان ب رای تحریک آن ه ب اتی ک ر تبليغ دليل دیگر مقاومت سربازها در براب

ار                        ه ب د ک ات برآنن ن تبليغ ر پوشش ای جنگ می شد، این بود که می دانستند افسرها زی

د  ربازها، بيندازن ی س ان، یعن ردن ایش ه گ ار ب ر افس ا . دیگ ربازها ب ای س ت گوه در گف

رای      : "یکدیگر این تکيه کلام پدید آمده بود که   داق تفنگ ب ا، قن ان ه سرنيزه برای آلم

دافعی داشت        ." دشمن داخلی  زه مفهوم ت لام، سر ني ه ک سربازها در  . منتها در این تکي

د      . سنگرهایشان به بغاز داردانل نمی اندیشيدند      م چون آتش فشان دربن ميل به صلح ه

  .یر یا زود، لاجرم طغيان می کردکشيده ای بود که در هر حال، د

رد، پس            " نشانه های منفی   "ميلی یوکوف هر چند وجود       را در ارتش انکار نمی ک

ين   ه متفق ایفی ک ده ی وظ ه ارتش از عه د ک ا ثابت کن يد ت دت درازی کوش از انقلاب م

د         د آم وبی برخواه ه خ د، ب ته ان رر داش رایش مق د    . ب ی نویس ورخ م ام م : او در مق

يم پس          . کی بلافاصله به جبهه سرایت نکرد     تبليغات بلشوی " اه و ن ا یک م اه ی تا یک م

ود    ت ب ش تندرس لاب، ارت أله            ." از انق ل مس ه تحلي ات ب و تبليغ وف در پرت ی یوک ميل

اریخ است    رخ ت رک چ ه مح ات یگان ار تبليغ ردازد، انگ ی پ اف  . م وف در لف ی یوک ميل

ه زعم ا                     ه ب ا، ک ا بلشویک ه ام خود ب ر هنگ ار        مبارزه ی دی درت مرموزی در اختي و ق

د  ه می ده ایق ادام ا حق ود را ب تيزه ی خ د، س ی ارتش را . دارن وال واقع اوضاع و اح

دیم  تر دی ش در        . پيش دگی ارت درت رزمن اره ی ق دهان درب ر فرمان ه نظ يم ک ال ببين ح

  .نخستين هفته، و حتی نخستين روزهای پس از انقلاب از چه قرار بود

ی                روز ششم مارس، فرمانده کل ج      ه ی اجرائ ه کميت ی، ب رال روژک بهه ی شمال، ژن

ه                            د ب ه بای ه المل راد وجي د، و اف رده ان رد وسيعی را آغاز ک گزارش داد که سربازها تم

  .جبهه فرستاده شوند تا آرامش را به ارتش باز گردانند

اطرات خود می نویسد ای سياه در خ ان دری يس ستاد ناوگ ان نخستين : "رئ از هم

ه شکست                 روزهای انقلاب بر     ود، و پي د ب من مبرهن شد که ادامه ی جنگ محال خواه
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ر                 ." را به تن ماليدم    ود، و اگ بنا به گفته ی این نویسنده، کولچاک نيز با او هم عقيده ب

ه می خواست از                     ود ک ل ب ن دلي مقام فرماندهی خود را در جبهه ترک نکرد صرفاً به ای

  .افسرهای خود در مقابل خشونت سربازها دفاع کند

اه       کنت ایگناتيف، که از فرماندهان عالی مقام گارد سلطنتی به شمار می رفت، در م

ابوکوف نوشت ه ن ارس ب ه  : "م ه یافت ه جنگ خاتم د ک ه وضوح درک کني د ب ما بای ش

د          . است د بنشينند و         . و ما دیگر نمی توانيم بجنگيم و نخواهيم جنگي ل بای مردهای عاق

ه ی بزرگی رخ            برای ختم بی درد و رنج غائله ی جنگ چ          ه فاجع د، وگرن اره ای بجوین

ل                     ..." خواهد داد  ن قبي ز از ای ه او ني ود ک ه ب ابوکوف گفت ه ن در همان ایام، گوچکوف ب

ن   . نامه ها هزار هزار دریافت می کند    ز در ای معدودی گزارش به ظاهر اميدوارکننده ني

زارش       ه در آخر گ د   ميان دیده می شد که خوش بينی سطحيشان با توضيحاتی ک  می آم

ت   اقض داش کارا تن د    . آش ی گوی ش دوم، م ده ی ارت وف، فرمان ثلاً دانيل تياق : "م اش

اقی است   ود ب وت خ ه ق ان ب م چن روزی ه ه پي رادی ب ن . اف ا ای اره ای از هنگ ه در پ

ن   . اشتياق افراد به پيروزی هم چنان به قوت خود باقی است           ا ای در پاره ای از هنگ ه

ده است  ر ش وی ت ی ق تياق حت د ا." اش ی افزای د م ا بع ده  : "م تلال ش ار اخ انضباط دچ

دازیم               ... است ا      (صلاح کار در این است که عمليات تهاجمی را به تعویق بين ين یک ت ب

ردازد              ." تا آب از آسياب بيفتد    ) سه ماه  امنتظر می پ ن توضيح ن ه ای فقط  : "و سپس ب

ا در    . پنجاه درصد از نيروهای تقویتی به جبهه می رسند     ن نيروه ر ای ين    اگ م ب ده ه آین

ات       . راه آب شوند، و انضباط هم هم چنان مختل بماند          ما نمی توانيم روی موفقيت عملي

  ."تهاجمی حساب کنيم

د     ٥١فرمانده ی دلير لشگر      دافعی          : " پياده گزارش می ده ات ت رای عملي ا ب لشگر م

ل دارد،  ادگی کام د  " آم ی افزای له م وذ    : "و بلافاص ش را از نف ه ارت ت ک ا لازم اس ام

اری     ." موم کننده ی نمایندگان سربازان و کارگران در امان نگاه داریم          مس ين ک ولی چن

  .آسان نبود
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د        ١٨٢فرمانده ی لشگر     زارش می ده ده ی سپاه گ هر روز سوءتفاهم   : " به فرمان

ود      ی ش ر م ق ت رها عمي ربازها و افس ان س ائل           . مي ر مس ر س تر ب وءتفاهمات بيش س

ه روز      .  اما سخت مایه ی نگرانی اند      بی اهميت و جزئی پيش می آیند،       سربازها روز ب

  ."عصبی تر می شوند، افسرها هم همين طور، حتی بدتر

م                    ا ک واهی ه ن گ داد ای د تع م، هر چن ه دادی ده را ارائ تا این جا فقط گواهی های پراکن

اما در روز هجدهم مارس امرای ارتش در مقر ستاد فرماندهی گرد هم نشستند      . نيست

در این جلسه، فرماندهان ارتش متفقاً به .  اوضاع کلی ارتش تبادل نظر کنندتا پيرامون

يدند افی  : "نتيجه ی واحدی رس داد ک ه تع ات ب ران تلف رای جب ه ب ه جبه رو ب زام ني اع

ال   . ارتش بيمار است . ممکن نيست، زیرا واحدهای ذخيره همه سخت ناآرامند     ه احتم ب

از               قوی دو یا سه ماه طول خواهد کشيد تا رواب           ه حال عادی ب ا سربازها ب ط افسرها ب

ردد  د    ." گ ط پيشرفت می توانست بکن اری ارتش فق ه بيم را نمی دانستند ک ان ام . آقای

ا   راری ه رت ف اآرامی سربازها، و کث ه ی افسرها، ن ه سقوط روحي ط متوج اً فق عجالت

وان          . "شدند ه سختی می ت توانائی رزمی ارتش کاهش یافته است، و در حال حاضر ب

ات          : "نتيجه." يشروی نيروها اميدوار بود   به پ  وان عملي در حال حاضر محال است بت

  ."تهاجمی بهار را به مرحله ی اجراء در آورد

ر و       ابه ده براب ای مش واهی ه ود و گ ی ش دتر م داوماً ب د وضع م ای بع ه ه در هفت

د ی گردن ده ی ارتش   . صدبرابر م وميروف، فرمان رال در اگ ارس، ژن اه م ر م در اواخ

ان   . روحيه ی رزمندگی افراد سقوط کرده است       : " به ژنرال روژکی نوشت    پنجم، در مي

ه ی     اده لوحان ه سرسختی س ود، بلک ی ش ده نم اجم دی ه ته وقی ب ط ش ه فق ربازها ن س

د                           د می کن ه موفقيت جنگ را تهدی ان حدی رسيده است ک ه چن دافع ب ... سربازها در ت

ا    سياست که به همه ی اقشار ارتش سرایت کرده است، سب   وده ی نظامی ه ب شده تا ت

  ." خاتمه ی جنگ و بازگشت به خانه-فقط یک چيز را بخواهند

دهی       ژنرال لوکومسکی، از ستون های ستاد ارتجاع، و ناراضی از نظام جدید، فرمان

ه انضباط فقط                       یکی از سپاه ها را به دست گرفت و، چنان که خود می گوید، دریافت ک
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اقی  ه و مهندسی ب گر توپخان گر را   در لش راد آن لش ياری از اف را بس ت، زی ده اس  مان

اده ی دیگر     . "افسرها و سربازهای کادر دائم ارتش تشکيل می دادند         اما سه لشگر پي

  ."همه در شرف تلاشی بودند

ه                 ار دیگر ب ود، ب ه ب اهش یافت د ک روی امي ه ني ه پس از انقلاب ب تعداد فراری ها، ک

ی از             بنا به گزارش ژن   . نيروی یاس افزایش یافت    ه، یعن رال آلکسيف، فقط در یک هفت

راری    مال و غرب ف ه ی ش رباز از دو جبه زار س اً هشت ه ل، تقریب تم آوری ا هف اول ت

دند د   . ش ی نویس وف م ه گوچک يف ب رال آلکس ای          : "ژن زارش ه راوان گ رت ف ا حي ب

ه ی            دم   " عالی "بی اساس فرماندهان را در خصوص روحي ن     . ارتش خوان ده ی ای فای

ن خودفریبی جز هلاکت             کار چيست  م ای ا ه ؟ آلمان ها را که گول نخواهد زد، و برای م

  ."ثمری نخواهد داشت

ود                        ا نشده ب ه بلشویک ه . لازم است توجه کنيم که تا این جا تقریباً هيچ اشاره ای ب

د        نيده بودن ب را نش م غری ن اس ی ای رها حت تر افس ل    . بيش خن از عل ه س امی ک هنگ

د، گفت گو فقط بر سر روزنامه ها و مبلغ ها و شوراها  فروپاشی ارتش به ميان می آم    

  . یا کوتاه سخن، انقلاب فوریه-"سياست"بود، و به طور کلی 

ز                      ه چي د هم د بودن ه معتق هنوز هم تک و توک افسرهای خوش بينی پيدا می شدند ک

لاً                . به خوبی و خوشی تمام خواهد شد       ز چشم خود را عم تعداد  بيشتری از افسرها ني

د        به حقا  د دغدغه ی خاطر درست نکنن از سوی  . یق بسته بودند تا برای حکومت جدی

ای    انه ه را، نش د و ام رهای ارش وص افس رها، بخص ری از افس ده ی کثي ر ع دیگ

د،   اطع وا دارن دام ق ه اق ا حکومت را ب د ت زرگ می کردن ه ب فروپاشی ارتش را آگاهان

د     ن اق ام      منتها خود آن ها هم یا نمی توانستند اسمی برای ای رای ن ا ب د و ی اطع بيابن ام ق

وان شک          . بردن از آن هنوز جرأت نداشتند    ادی نمی ت ه ی بني ه هر حال در یک نکت ب

ه                کرد، و آن این که انقلاب که ارتش را بيمار یافته بود به زوالش شکلی سياسی داد ک

ا  . آن شکل سياسی هفته به هفته قهراً مشخص تر می شد  انقلاب نه تنها عطش توده ه
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ه                  را   اکم ب به صلح، بلکه خصومت سربازها را به افسرها به طور اخص و به طبقات ح

  .طور اعم، به پایان منطقی اش رساند

ه حکومت                   در اواسط ماه آوریل، آلکسيف شفاهاً گزارشی پيرامون اوضاع ارتش ب

اره ی آن   . ارائه داد که در آن از هيچ گونه مبالغه ای فروگذار نکرده بود             نابوکوف درب

ر من مستولی                 : "رش می نویسد  گزا دی وحشتناکی ب به خوبی به یاد دارم که چه نومي

د د در شش          ." ش ی بای دتاً م ه قاع زارش، ک لال آن گ ز در خ وف ني ی یوک الاً ميل احتم

د، حضور داشت  ه باش لاب صورت گرفت ه ی اول پس از انق ر  . هفت وی ت ال ق ه احتم ب

ا همکاران خود      ميلی یوکوف شخصاً آلکسيف را به ارائه آن گزا   ود ت ده ب رش فراخوان

  .را بترساند، و از طریق آن ها دوستان سوسياليست خود را نيز مرعوب کند

در واقع نيز گوچکوف پس از آن گزارش با نمایندگان کميته ی اجرائی تماس گرفت              

ه           ا           : "و نزد آنان زبان به شکایت گشود ک ا و ب ا کارگره دن، ب ه جای جنگي سربازها ب

د کشيد               یکدیگر پيما  ابودی خواه ه ن م از  . ن برادری می بندند، و این کار کشور را ب دائ

د           رد می کنن ه سربازها آشکارا تم انی    . جبهه گزارش می رسد ک دهان فرم ی فرمان وقت

دیگر   ا یک ومی ب ان، در جلسات عم رای آن فرم يش از اج ربازها پ د، س صادر می کنن

د  ی کنن ورت م يچ   . مش ه ه ربازها ب گ، س ا آن هن ن ی ات   در ای ار عملي ر ب وان زی  عن

دوار  : "سپس گوچکوف حکيمانه اضافه کرده بود     ." تهاجمی نمی روند   وقتی مردم امي

ه امروز از جان              وان انتظار داشت ک ا نمی ت باشند که صلح تا فردا در برسد، از آن ه

د ود بگذرن ه ." خ ود ک ه ب ه گرفت ه نتيج ن نکت ر جنگ از ای اه وزی ن پس   : "آن گ از ای

اما از آن جا که انقلاب به مردم آموخته بود که     ." ی بلند از صلح دم بزنيم     نباید به صدا  

ان                    ه ی خاموشش ط از اندیش تر فق ه بيش د ک رف بزنن ائی ح د از چيزه دای بلن ه ص ب

  .می گذشت، فتوای گوچکوف به معنای سرکوب انقلاب بود

 نه ميلی به بدیهی است که سرباز از همان روز اول جنگ نه ميلی به مردن داشت و         

ان                        . جنگ وپی سنگين از مي ه از کشيدن ت د ک اما بی ميلی او به بی ميلی اسبی می مان

د خود را از شر              . گل و لای سر بتابد     ه بتوان رد ک او نيز مانند اسب هرگز تصور نمی ک
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د          ایع           . بار سنگينی که به دوشش انداخته اند خلاص کن ان اراده ی خود و وق سرباز مي

ه او نشان داد        . می دید جنگ هيچ ارتباطی ن    ا    . انقلاب این ارتباط را ب ون ه در نظر ميلي

ه    ز ب ر چي يش از ه ود، و پ دگی شخصی ب ه داشتن زن ای حق ب ه معن لاب ب سرباز انق

اره، و        ه و خمپ ر گلول معنای حق حيات به طور عام، حق حفاظت از زندگيشان در براب

ه ا . حق حفاظت از سروصورتشان در برابر مشت افسرها     يم     هم ب ن مفهوم پيشتر گفت ی

ود                      ردی ب داری شخصيت ف ارت از بي . جنبشی که از حيث روانی در ارتش آغاز شد عب

طبقات تحصيلکرده در این انفجار آتش فشان آسای شخصيت فرد، که اغلب شکل های              

د                    ت، فقط خيانت و وطن فروشی می دیدن ا در حقيقت     . آنارشيستی به خود می گرف ام

ده  ای توفن ر، در نطق ه ی در ام ای خشم آلودشان، و حت راض ه ی سربازها، در اعت

ل                ا قب ام م افراط گری های خونين شان، خروش ملتی را می شنيدی که با موادخام و ع

ا آن           . تاریخ آغاز به ساختن شخصيت خویش کرده بود        ه ت ی، ک يم فردگرائ این سيل عظ

ر چ   ه س لاب فوری ت انق ت از ماهي ود، درس ورژوازی ب ار ب ه ی انزج د مای مه         ح ش

  . بودبورژوائیمی گرفت، یعنی از این حقيقت که انقلاب فوریه یک انقلاب 

ت     م داش ری ه ات دیگ ه محتوی لاب فوری ا انق ر    . منته ان و پس ر دهق لاوه ب را ع زی

ود   ته ب رکت جس لاب ش ن انق ز در ای ارگر ني ربازش، ک يش  . س ا پ دت ه ارگر از م ک

ا         شخصيت خود را دریافته بود، و نه تنها از جنگ           نفرت داشت، بلکه به عزم مبارزه ب

زار،                    . جنگ وارد ارتش شده بود     ر ت ای چيرگی ب ه معن ه فقط ب ارگر ن انقلاب در نظر ک

ود            ز ب ام           . بلکه به مفهوم پيروزی نسبی عقایدش ني ونی سلطنت را فقط گ ارگر واژگ ک

داف    ه سوی اه ی درنگ ب ام اول، ب ن گ ی دانست، و پس از ای روزی م اول در راه پي

ه، سرباز و            . شتافتدیگر   ود ک ن ب ه ذهن او را مشغول می داشت ای تنها مسأله ای ک

اگر من تو این دنيا نباشم،  : سرباز می پرسيد... دهقان تا کجا با او همراه خواهند بود؟     

ارگر                    ال ک ه دنب ا ب زمين به چه دردم می خورد؟ و پشت درهای بسته ی تماشاخانه ه

ن جور آزادی      وقتی ارباب کليد آزاد   : تکرار می کرد   رده است، ای ایم ک ی را تو جيبش ق
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ه،        دازه ی انقلاب فوری به چه دردم می خورد؟ بدین سان، از ميان هاویه ی برون از ان

  .برق فولادین انقلاب اکتبر از همان اوان مشهود بود
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